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پری صابری
به سمت خانه ابدی 

بدرقه شد

مهر: صبح روز گذشــته ۲۳ شــهریور، 
مراسم تشییع پیکر زنده یاد پری صابری 
با حضور هنرمندان و مدیران فرهنگی 
و هنــری و بــا اجرای نیمــا کرمی، در 

مقابل تالار وحدت برگزار شد.
حسین پاکدل، هادی مرزبان، مهوش 
وقاری، مارال فرجاد، شکرخدا گودرزی، 
شهره سلطانی، محمد ساربان، محمد 
حاتمی، ســعید داخ، ایــرج راد، فروغ 
قجابگلی، عبــاس عظیمی، یارتا یاران، 
علیرضا تابش، مهدی شفیعی، مرتضی 
کاظمــی، کاظم نظــری، اصغر همت، 
فتحعلی بیگی،  داوود  لشــگری،  منظر 
ابراهیمی، محمد  شهرام کرمی، بهرام 
فرهاد شریفی،  مریم معترف،  اله یاری، 
مســعود میرطاهری، رضا بنفشه خواه 
ایــن   در  حاضــران  ازجملــه  و ... 

مراسم بودند.
در ابتــدای این مراســم، ایرج راد، 
به  تئاتر  رئیــس هیئت مدیــره خانــه 
بیان ســخنانی پرداخت و گفت: خانم 
است  هنرمندان شــاخصی  از  صابری 
کــه از دوران جوانی با بزرگان فرهنگ 
و هنر آشنایی و هم نشینی داشته است 
و علاوه  بر تحصیــلات در عرصه های 
تجربه های  نمایشی،  هنرهای  مختلف 
متعدد داشــت. او علاوه  بــر بازی در 
دو فیلــم ماندگار ســینمای ایران، آثار 
نمایش نامه نویســان  از  درخشــانی 
مطرح جهــان و همچنیــن از مفاخر 
ادبیــات ایرانــی را روی صحنــه برد. 
پری صابری تالار مولــوی را به عنوان 
مرکز تئاتر دانشجویی راه اندازی کرد و 
۱۰ سال مدیریت آن را بر  عهده داشت.
او ادامــه داد: کتــاب «بانوی رند» 
توسط نشــر ثالث منتشر و فیلمی هم 
درباره این بانوی هنرمند ســاخته شد، 
اما ناگفته های بســیاری از تأثیرگذاری 
پری صابری در هنرهای نمایشی ایران 

هست که باید به آنها پرداخته شود.
روی  حاتمــی  ادامــه محمــد  در 
صحنه رفت و یادداشــتی درباره پری 
صابری قرائت کرد و گفت: ۳۷ ســال 
پیش با ایشــان آشنا شــدم و پیشنهاد 
حضور در نمایش «باغ عرفان» درباره 
ســهراب ســپهری را داد که سرشار از 
ایران و فرهنگ ایران بود. موسیقی در 
نمایش هــای او غوغا می کرد که امروز 
نام کنسرت نمایش بر آن گذاشته اند؛ با 

اجرای موسیقی های بی محتوا.
او ادامه داد: بــرای صابری ادبیات 
تجملــی و دور از دســترس نبود و او 
شــگفتی های ادبیــات را بــه نمایش 
می گذاشت. صابری هنرمندی اندرزگو 
نبود، حضــور زن در آثارش پررنگ  بود 
و تا آخرین لحظه عمرش زنانه زندگی 

کرد و در ذهن ها جاودانه شد.
از  قجابگلــی  فــروغ  ادامــه  در 
حاضــران در مراســم خواســت تا به 
احترام پری صابــری این هنرمند فقید 

را تشویق کنند.
او تأکید کــرد: کارهای پری صابری 
قلب هــا را فتح می کــرد. هر جای دنیا 
آثــارش اجرا می شــد، مهــر فرهنگ 
ایران را داشــت. من برای نمایش «باغ 
دلگشــا» با ایشان آشنا شــدم. به من 
ایمــان، باور و عشــقی را داد که تا این 
لحظه با همان ایمــان و باور فعالیت 
هنری انجــام می دهم. پــری صابری 
باشــکوه بــود. قجابگلی تأکیــد کرد: 
از آقایــان حســین پاکــدل و مهندس 
کاظمی قدردانی می کنم که در دوران 
مدیریت خود می دانستند پری صابری 
چــه نگاه هنری و فرهنگی دارد و از او  

حمایت کردند.
پــس از آن پیکــر زنده یــاد پــری 
صابری با اجرای مارش عزا و بر دوش 
هنرمندان و حاضران در مراسم تشییع 
و با حضور حجت الاسلام خطیب، نماز 

بر پیکر این هنرمند اقامه شد.

سریال دار ودسته گالیسیا
 داستانی از جنس توطئه و عشق

دارو دســته گالیســیا یا Gangs of Galicia، یک ســریال هفت قسمتی 
اســپانیایی اســت که ژوئن ۲۰۲۴ از شــبکه نتفلیکس پخش شــد و 

د رحال حاضر در پلتفرم های ایرانی قابل تماشاست.
این ســریال در ژانر جنایی و درام اســت. هنرمندانی همچــون کلارا لاگو، 
تامار نواس، فرانســیس گاریدو، کریس ایگلســیاس و ایزابــل ناویرا در آن به 
ایفای نقــش پرداخته اند و راجر گوال و خاویر رودریگــز، با هم فصل اول آن 
را کارگردانی کرده اند. برگ برنده «دارودســته گالیسیا» این است که بر  اساس 
رخدادهای واقعی به نمایش درآمده. داســتان در مــورد یک وکیل زن جوان 
به نام آناســت که پس از قتل پدرش متوجه می شــود او یــک زندگی دوگانه 
داشــته. از  این رو او وارد شــهر کوچکی به نام کامبادوس می شــود و با تغییر 
هویــت خود، بــا نفوذ به یک کارتل مواد مخدر و نزدیک شــدن به پســر رهبر 
آن، دنیــل، تلاش می کند تا انتقام پدرش را بگیرد. جذابیت اصلی این ســریال 
غیر انگلیســی، ارتباط بــازی دو بازیگر اصلی آن، یعنی آنا و دنیل اســت و در 
هر اپیزودی که این دو جدا و دور از هم هســتند، از جذابیت آن اپیزود کاســته 
می شــود؛ چرا که رابطه پیچیده و عاشقانه  و البته به شــدت خطرناک این دو، 
موقعیت هایــی را ایجاد کرده که ســریال را مهیج تر می کند. گالیســیا، یکی از 
بخش های خودمختار اسپانیاســت که در شــمال غرب شبه جزیره ایبری واقع 
شده است. سازندگان آن به خوبی بر جغرافیای اسپانیا مسلط بودند و جاگیری 
گروه های خلافکار را در مناطق خاص این کشــور با ظرافت خاصی به نمایش 
می گذراند. شــاید برای خیلی ها عجیب باشــد که کشــوری در دل اروپا چنین 
سیســتماتیک با کارتل های مواد مخدر که منبع آن از کلمبیا تأمین می شــود، 
همــکاری می کند. اما گاهی این کارتل های بزرگ خطرناک در کل دنیا حتی در 
اروپای دموکراتیک آن قدر قدرت دارند که در هر کشوری ممکن است دولت ها 
و سیاست مداران را مشــخص کنند و چندان جای تعجب ندارد. نفوذ و رخنه 
این مافیا حتی در سیســتم پلیس اســپانیا در این ســریال قابل مشاهده است. 
عمده ترین بخش های ســریال در گالیســیا، مالاگا، جبل الطارق، الخســیراس، 
مادرید، پورتو و سنگال فیلم برداری شده، از این رو فیلم را از تک منطقه ای بودن 
یا تک شــهری و تک محله ای دور می کند که از امتیازهای مثبت آن محســوب 
می شــود. فیلم برداری و کات ها همگی بجا و درست است و با اینکه داستان 

چند خطی است، اما سررشته اصلی آن گم  نمی شود.
متأسفانه با اینکه «دارودســته های گالیسیا» از سریال های خوش ساخت 
اســپانیایی اســت، اما به شــدت پیش بینی پذیری آن ناخوشــایند اســت و 
اضافه شدن یک ســری داستان ها، مانند بیماری زن پلیس، داستان نوه، دختر 
و مــادری که یک کافه را اداره می کنند و … از معایب این ســریال به شــمار 
می رود؛ چراکه اگر ســازندگان این ســریال  روی رشــته اصلــی فیلم تمرکز 
بیشــتری می کردند، جذاب تر و غیرکلیشــه ای تر می شــد. نمره های ســریال 
«دارودســته های گالیسیا» از ســوی منتقدان و مخاطبان قابل قبول است و 
در وب ســایت IMDb شاهد امتیاز ۶.۱ از ۱۰ هستیم و ۵۷ درصد از نقدها نیز 
مثبت بوده اســت. خبرها حاکی از آن اســت که به زودی فیلم برداری فصل 

دوم سریال شروع می شود.

گاردینر پس از عذرخواهی
ارکستر و گروه کر جدیدی تأسیس می کند

فرید پریش: رهبر مشهور ارکســتر بین المللی که سال گذشته پس از 
 BBC Proms ســیلی زدن بــه یکــی از سولیســت ها از برنامه هــای

کناره گیری کرده بود، اقدام به تشکیل ارکستر و گروه کُر جدیدی کرده است.
ســر جان الیــوت گاردینر، پس از درگیــری با ویلیام توماس، سولیســت 
۲۹ ســاله که به  خاطر ورود اشــتباه به صحنه در جشــنواره برلیوز فرانســه 
رخ داده بــود، عذرخواهــی کــرد. گاردینــر که اکنون ۸۱ســاله اســت، روز 
دوشــنبه اعلام کرد رهبری ارکســتر و گروه کُر جدیدی به نام «اســپرینگهد»
(Springhead Constellation) را بر عهده خواهد داشت. او در ادامه گفت: 
«از زمان بازگشتم به صحنه در ماه جولای در مونپلیه، پیام های حمایت گرم 
و مشــتاقانه ای از نوازندگان و برگزارکنندگان دریافت کرده ام که برایم بسیار 
الهام بخش بوده است. من بیش از هر زمان دیگری خوشحال و سپاسگزارم 
که با نوازندگان اســتثنائی همــکاری می کنم، درحالی کــه هرگز درس های 

ارزشمند سال گذشته را فراموش نخواهم کرد».
گاردینــر پس از حادثه ای که در اجرای اپــرای «Les Troyens» اثر برلیوز 
رخ داد، از تعهــدات خود کناره گیری کرد. او در این حادثه به ویلیام توماس، 
نوازنده باس و نماینده انگلیس در مســابقه آواز جهانی کاردیف، سیلی زد و 

اعلام کرد که به دنبال کمک حرفه ای برای مدیریت خشم خود است.
او در بیانیه ای که ســال گذشــته منتشــر کرد، اعلام کرد: «هیچ توجیهی 
برای رفتار خود ندارم و شــخصا از ویلیام تومــاس که احترام زیادی برای او 
قائلم، عذرخواهی می کنم. همچنین از دیگر هنرمندان به خاطر ناراحتی ای 
که ایجاد شــده اســت، پوزش می طلبم. می دانم که خشونت فیزیکی هرگز 

پذیرفتنی نیست و نوازندگان باید همیشه احساس امنیت کنند».
 ،Slipped Disc بر اســاس گزارشــی از وب ســایت موســیقی کلاســیک
نماینده ای از گاردینر اعلام کرده بود  این رفتار ممکن اســت به دلیل تغییرات 

دارویی اخیر او رخ داده باشد.
 (MCO) در مــاه جــولای، هیئت مدیره گروه کُر و ارکســتر مونتــه وردی
تصمیــم گرفــت گاردینر دیگر به عنــوان رهبر و مدیر هنری به این ســازمان 
بازنگردد. پس از جدایی او، بیش از صد نوازنده خواســتار بازگشتش شدند، 
اما MCO این تلاش ها را به عنوان «کمپین ترفندهای کثیف» از ســوی گروه 

کوچکی از افراد توصیف کرد.
گاردینر که دو بار برنده جایزه گرمی شــده اســت، در روز دوشنبه تصریح 
کرد: «هنگامی که اوایل تابســتان از MCO جدا شدم، به وضوح اعلام کردم 
که آماده بازنشســتگی نیســتم و تمرکز خود را روی پروژه هــای جدید قرار 

خواهم داد».
در این تور جدید، نوازندگان برجســته ای مانند مایکل نیسمان، اوبویست 
اصلی، فانی پاکود، ویولونیست اصلی  و کاتی دبرتزنی او را همراهی خواهند 
کرد. آنها در ماه دســامبر در پنج شــهر آلمان، فرانسه، اتریش و لوکزامبورگ 
اجرا خواهند داشــت و برنامه هایی نیز برای تور در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ 
در دست دارند. در بیانیه مطبوعاتی اعلام شد که این تور به دعوت شخصی 
در مکان های مختلف برگزار می شــود تــا گاردینر با گــردآوری نوازندگان و 
خوانندگان برتر، ســبک و کیفیت بی نظیر اجرائی خــود را به مخاطبان ارائه 
دهد. گاردینر همچنین در ماه می  گذشــته، به دعوت شخصی پادشاه چارلز  
که دوســت نزدیک او اســت، رهبری ۲۰ دقیقه اول موســیقی در مراســم 

تاج گذاری پادشاه را بر عهده داشت.

یاد

سینماسینما

شــاید تا پیش از اینکه دستان اصغر فرهادی تندیس اسکار را 
لمس کند، اهمیت حضور ســینمای ایران در آکادمی اسکار برای 
بسیاری از ایرانیان مشــخص و ملموس نبود و صرفا پیگیری این 
رویداد هنری به بخش قابل توجهی از علاقه مندان سینما محدود 
می شــد. اما به جرئت می توان گفت نام بردن از سینمای ایران در 
دو دوره آکادمی اســکار و دریافت تندیــس معتبر آن، توقعات را 
نســبت به انتخاب و معرفی فیلم به این رویداد جهانی بیشتر از 
قبل کرده اســت. فرایند انتخاب فیلم بــرای معرفی به آکادمی 
اسکار مشخص اســت. برای نودوهفتمین دوره جوایز اسکار که 
۱۲ اسفندماه امســال برگزار خواهد شد، لازم است که فیلم های 
بخش غیرانگلیســی در یک بازه زمانی مشــخص به مدت هفت 
روز در کشــور مبدأ اکران عمومی شــوند که این بــازه در ایران از 
۱۱ آبان ســال ۱۴۰۲ تا نهم مهرماه سال ۱۴۰۳ را دربر می گیرد. به 
گفته محمد اطبایی، پخش کننده بین المللی فیلم، از ۱۱ آبان سال 
گذشــته تاکنون کمتر از ۵۰ فیلــم (به جز بخش هنر و تجربه) در 
ایران روی پرده سینماها رفته که تعداد قابل توجهی از آنها کمدی، 
تعدادی فیلم دفاع مقدسی یا در حوزه مقاومت، چند فیلم کودک 
و انیمیشــن و باقی هم فیلم هایی هستند که در دسته موضوعی 
اجتماعی قرار می گیرند که می توان به «آبی روشن»، «آپاراتچی»، 
«آسمان غرب»، «ایلیا، جست وجوی قهرمان»، «این جمعیت قابل 
کنترل»، «بی بدن»، «پرویز خان»، «پول و پارتی»، «تاوان»، «تگزاس 
۳»، «تمســاح خونی»، «خجالت نکش ۲»، «در آغوش درخت»، 
«روایت ناتمام سیما»، «روزی روزگاری آبادان»، «ساعت ۶ صبح»، 
«سال گربه»، «سفر پرماجرا»، «شور عاشقی»، «عطرآلود»، «قلب 
رقــه»، «قلهک»، «کوچه ژاپنی ها»، «مســت عشــق»، «مصائب 
شــیرین ۲»، «ملاقات با جادوگــر»، «نوروز»، «نیلگــون»، «یادگار 
جنوب»، «پالایشــگاه»، «پدران»، «توچال»، «جوجه تیغی»، «چرا 
گریه نمی کنی؟»، «حدود ۸ صبح»، «خورشید آن ماه»، «روشن»، 
«رؤیای کاغذی»، «ضد»، «سلفی با رستم»، «عامه پسند»، «گانورا»، 

«ورود خروج ممنوع»، «ویلای ساحلی» و «هاوایی» اشاره کرد.
او درباره شــرایط سینمای ایران برای معرفی فیلم به آکادمی 
اسکار به ایسنا گفت: «در بین این فیلم ها به سختی می توان اثری 
را پیدا کرد که با توجه به کیفیت فیلم و برخورداری از پخش کننده 

خارجی یا موقعیتی برای معرفی فیلم در خارج از ایران، بتوان آن 
را با اطمینان گزینه مناسبی برای اعلام به آکادمی اسکار دانست 
و شاید بهتر است هر چه ســریع تر فرصتی برای اکران فیلم هایی 
فراهم شود که حائز شــرایط بهتری هستند. متأسفانه هیچ کدام 
از ۴۸ فیلم تاکنون به  نمایــش درآمده را نمی توان دارای حداقل 
شــانس برای این کارزار در نظر گرفت و شاید تنها سه فیلم «چرا 
گریه نمی کنی؟»، «بی بدن» و «مست عشق» را بتوان مورد بررسی 

قرار داد».

باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد
امیر اســفندیاری از مدیران سابق و کارشــناس سینما درباره 
روزهــای باقی مانده تا معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اســکار به 
«شــرق» گفت: «بی اینکه از نام و تعداد فیلم هایی که قرار است 
توســط کمیته انتخاب فیلم برای آکادمی اســکار باخبر باشــم، 

می گویم که معتقدم هر سال باید در هر شرایطی فرصت معرفی 
فیلم به آکادمی اســکار را از دســت ندهیم. به هر حال هر سال 
تعدادی فیلم واجد شرایط حضور در این رویداد هنری بین المللی 

هستند و نباید خودمان را از این رقابت محروم کنیم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «ســینمای ایران 
تاریخچه مهــم و معتبری بــه لحاظ معرفی فیلــم به آکادمی 
اسکار دارد. نام های معتبری در ســال های گذشته به این رویداد 
هنری معرفی شــده اند و موفقیت هایی کسب کرده ایم. هر سال 
بنا بر انتخاب هیئتی که متشکل از سینماگران حرفه ای و باسابقه 
ســینمای ایران اســت، به گزینه ای که با قوانین اسکار همخوانی 

بیشتری دارد می رسیم».
اســفندیاری در بخش دیگری از صحبت هایش به ســالی که 
قرار بود فیلم «من ترانه ۱۵ سال دارم» به آکادمی اسکار معرفی 
شــود، اشاره کرد و گفت: «در آن ســال به عباس کیارستمی ویزا 
داده نمی شــد و گروهی از ســینماگران در اعتراض به این اتفاق 
تصمیم گرفتند فیلم به اسکار معرفی نکنیم. همان زمان با عباس 
کیارســتمی درباره این اتفاق صحبت کردم و اصلا موافق نبود به 
دلیل مشکلی که برایش ایجاد شــده، سینمای ایران این فرصت 
را از خــودش دریغ کنــد». او ادامه داد: «معمــولا روال انتخاب 
فیلم برای معرفی به آکادمی اســکار در هر ســال با سال قبلش 
متفاوت اســت. گاهی هیئت انتخاب تصمیم می گیرد با توجه به 
ظرفیت های موجود مثلا فیلمی تولید مشترک به آکادمی اسکار 
معرفی کند. مثل زمانی که فیلم «گذشــته» اصغر فرهادی را به 
آکادمی اســکار معرفی کردیم. فیلم متعلق به فرانســه بود، اما 
نیروی خلاقه این فیلم ایرانی بود و این فیلم مناســب ترین گزینه 
برای شــرکت در این رویداد هنری محســوب می شد و فیلم هم 
ایرانــی بود. طبعا گروهی از ســینماگران که به امــور بین الملل 
بیشتر مسلط هســتند، می توانند با توجه به قوانین موجود دست 
به انتخاب بهتری بزنند. همان طور که ابتدای صحبت هایم اشاره 
کردم مطلع نیستم که ظرفیت سینمای ایران در یک سال گذشته 
چطور بوده و چــه فیلم هایی برای معرفی بــه آکادمی اولویت 
بیشتری دارند. باز هم تأکید می کنم این ظرفیت هر چه هست نباید 

خودمان را از آن محروم کنیم».

هم زمان با آیین پاسداشــت فرهنگی روز ملی سینما نشستی 
با عنوان «ادبیات و ســینمای ایران؛ یک رابطه مه آلود» با حضور 

همایون اسعدیان و حسین پاکدل در نشر ثالث برگزار شد.
در ابتدای نشست، حسین پاکدل درباره نسبت سینما و ادبیات 
گفت: «مبحث اقتباس برای سینما و رابطه سینما و ادبیات در یک 
جلسه قابل بررسی نیست، اما تصور می کنم بتوانیم چشم اندازی 
از ایــن رابطه ارائه کنیم تا ببینیم دقیقا کجا هســتیم. من از لفظ 
اقتباس خوشــم می آید، عمر ادبیات مدرن چندان بیشــتر از عمر 
سینما نیست، اولین رمان هایی که در ایران نوشته شد حدود ۱۵۰ 
سال پیش بود که «سیاحت نامه ابراهیم بیگ» از همین آثار است 
و باید بدانیم که تأثیری که ســینما در افکار عمومی گذاشت قابل 

مقایسه با ادبیات مدرن نیست».
او ادامه داد: «مشکل فعلی جامعه ما این است که با ادبیات 
زیســت نمی کنیم، اگر به جوامعی که دارای ادبیات مدرن و غنی 
هستند مراجعه کنید، متوجه می شوید که آحاد جامعه با ادبیات 
زیست می کنند. این به معنای کتاب خوان بودن آنها نیست، بلکه 
آنها ادبیات را به شــیوه های گوناگون از فیلم و سریال و تئاتر و... 
دریافت می کنند. نکته مهم این است که ادبیات و سینما بسیار به 

هم نزدیک هستند».
در ادامه این نشست، همایون اســعدیان درباره رابطه سینما 
و ادبیــات گفت: «بــه ماجرای ارتباط ســینما و ادبیات باید کمی 
تاریخی تر نگاه کنیم. در قرن نوزدهم سینما جایگاه فاخری نداشت 
و در عوض تئاتر جایگاه ارزنده تری داشــت. از ابتدا و همواره نگاه 
فرهیختگان به سینما مانند یک هنر والا نبود و تئاتر همچنان وزن 
و شأن ویژه ای داشت. در واقع سینما و صنعت تصویر خودش را 

به جامعه جهانی تحمیل کرد».
او ادامــه داد: «پیرو همین تحمیل ســینما باید بگویم که اگر 
کسی یک قصه کوتاه نوشته باشد انگار برای خودش، نسبت به آن 
کارگردانی که چند فیلم ساخته، شأن بیشتری قائل است یا مثلا اگر 
کسی بگوید بازیگر تئاتر هستم انگار شأن بیشتری نسبت به بازیگر 
ســینما دارد. این مســئله در ادبیات هم وجود دارد. بدون اینکه 
بخواهم ارزش گذاری کنم، باید بگویم که انگار نوشتن کتاب شأن 
بیشتری دارد. گویی وقتی قصه نویس هستیم آدم فرهنگی تری به 

شمار می آییم».
پاکدل در پاســخ به این پرسش که فیلم نامه نویس چقدر باید 
فارســی را خوب بداند توضیح داد: «طبیعتا فیلم نامه نویس باید 
ادبیات فارســی را بداند، اما یک فیلم نامه نیاز نــدارد که ادبیات 
فاخر داشــته باشد، حتی امکان دارد ادبیات فاخر داشته باشد اما 

تصویرسازی خوبی نداشته باشد و برعکس».
پاکــدل ادامه داد: «با هم تعارف نکنیــم، یکی از دلایل اینکه 
ســینما و ادبیات ما با این مسائل روبه رو می شــود، این است که 
بسیاری از هنرها شامل ممنوعیت بوده، تصویرسازی در مقاطعی 
از تاریخ ایران حرام بوده، بنابراین ذهن یک ملت اساســا درکی از 
تصویر ندارد. مگر نقاشی به شکل مدرن چند سال است که آمده؟ 
حتی ســابقه ای کمتر از سینما دارد. در ســال های قبل از انقلاب 
بهترین اقتبــاس از کتاب «دایی جان ناپلئون» بود؛ اثری که در آن 
تصویر و فیلم نامه مو به مو شبیه هم هستند. به نظرم دایی جان 
ناپلئون وفادارانه ترین اثر تصویری است. در سال های بعد بهترین 
اثری که از یک رمان ســاخته شــد «قصه های مجید» از هوشنگ 
مرادی کرمانی بود که آن هم بیشــترین وجه آن دیالوگ و روایت 

است».
او گفــت: «در دوره ای جامعــه آمریکا از رمــان «بربادرفته»، 
«پدرخوانده» و «ماتیلدا» فیلم می ســازد که همه آنها از رمانشان 
قوی تر هســتند، اما مســئله اصلی این است که ما در ایران چنین 

موقعیتــی را نداریم. البته اگر به ســمت تصویرســازی ذهنی در 
ادبیات برویم اتفاق بســیار خوبی اســت چون به کمک ســینما 
می آید. مشــکل ما ذهن تصویرســازی اســت. ما یاد نگرفتیم که 
تصویری ببینیم و با نشانه ها با یکدیگر صحبت کنیم. ادبیات برای 
ما جذاب اســت اما حرفی در جهــان نداریم و تئاترهایی که اجرا 

می کنیم هم همه خارجی هستند».
پاکدل درباره کمک ادبیات به سینما گفت: «در جلسه ای یکی 
از صاحب نظران حوزه ادبیات گفت دوســتان نویسنده به سمت 
نوشتاری بروند که برای سینما هم جذاب باشد. به عقیده من این 
نگرش هم یک فاجعه است چون ادبیات یک چیز است و سینما 

یک چیز دیگر که نباید آنها را به یکدیگر تحمیل کنیم».
همایون اســعدیان در توضیح قدمت ادبیات دراماتیک گفت: 
«قدمت ادبیات دراماتیک به «یکی بــود، یکی نبود» محمدعلی 
جمالزاده بازمی گردد و یک تجربه مدرن اســت اما این وضعیت 
در غرب به قرن ۱۸ و ۱۹ بازمی گردد. شما حتی وقتی به سینمای 
جهان نگاه می کنید، متوجه می شــوید که کاملا متکی به ادبیات 
هســتند و ما اساسا این رابطه را نداشتیم چون تا این ارتباط شکل 
بگیرد زمان می برد. حدود هشت ماه است که در تلاشم تا پیوندی 
بین ناشــر و پلتفرم ها ایجاد کنم، این دوستان ۵۰ کتاب را خواندند 
و به زور دو کتاب را تأیید کردند تا به تصویر بکشــند. مشــکل این 
است که ادبیاتی را که قابلیت تصویر دارد، می گوییم رمان زرد، اما 
به نظر من یکی از نویسندگانی که آثارش کاملا قابلیت به تصویر 

درآمدن دارد آثار اسماعیل فصیح است».
او ادامه داد: «ما گاوخونی را داریم که بســیار ارزشمند است 
اما قابلیت تصویر ندارد. ما به شدت به ادبیات قصه گو نیاز داریم و 
دوستان نویسنده این ماجرا را کسر شأن خود می دانند. ما به شدت 
به آن ادبیات نیاز داریم. از رمان های متوسط فیلم نامه های خوبی 
ساخته می شــود. اگر رمان های فوق العاده را بخواهیم تبدیل به 
فیلم کنیم کار دشــواری است، شاید باید بخشــی از آن را حذف 
کرد، اما این را نویسنده ها نمی پذیرند و همین مشکل اساسی ما با 

داستان نویس هاست».
اســعدیان درباره اقتباس های موفق ســینما توضیح داد: «به 
سینما که نگاه می کنیم کسی مانند داریوش مهرجویی در «گاو»، 
«پســتچی» و «دایره مینا» بسیار از غلامحســین ساعدی اقتباس 
کرده و به او وفادار بوده اســت. ناصر تقوایی که خود نویســنده 
بزرگی هم هست برای فیلم «ناخدا خورشید» از کتاب «داشتن و 
نداشتن» ارنست همینگوی اقتباس آزاد کرده است که به نظر من 

توانسته بسیار موفق باشد. این را هم فراموش نکنیم که معمولا 
فیلم های خوب از روی کتاب های متوســط ساخته می شود چون 
شما نمی توانید «خشــم و هیاهو» یا «جنگ و صلح» را تبدیل به 

یک فیلم کنید».
او با اشــاره بــه یکــی از اقتباس های ضعیف ســینما گفت: 
«امیدوارم دوستداران آقای کیمیایی ناراحت نشوند اما به عقیده 
من «داش آکل» یکی از ضعیف ترین اقتباس های ســینمای ایران 
اســت. آقای کیمیایی فیلم را با یک تغییر بزرگ می سازد، مرجان 
به جای ازدواج با یک پیرمرد بــا یک جوان ازدواج می کند. همه 
می گویند اثر را نابود کردی و آقای کیمیایی می گوید این برداشت 
من از اثر اســت و درست هم می گوید. آقای کیمیایی مجاز است 
بگوید کاکا  رســتم ســیاه بوده درحالی که در داستان هدایت کاکا  
رستم سیاه نیست. آقای کیمیایی دوست دارد قهرمانش برود کاکا 
رستم را خفه کند اما در رمان این طور نیست، بنابراین این برداشت 

آقای کیمیایی است».
این کارگردان در ادامه و درباره ارزش و جایگاه ســینمای ایران 
در جهان گفت: «با افتخار می گویم که بعد از انقلاب مردم جهان، 

ایران را با سینما و علی دایی می شناسند».
پاکدل با اشــاره به تفاوت اعمال سانســور در سینما و ادبیات 
گفت: «گاهی اوقات یک پلان یا یک سکانس می تواند حرف ده ها 
جلد کتاب را بزند. زبان سینما به گونه ای است که همه می توانند 
با آن ارتباط برقرار کرده و آن را درک کنند. هزینه سانســور ادبیات 
کمتر از سانســور سینماســت. ادبیات چیزی نمی گوید، مخاطب 
کمتری هم دارد. ســینما مخاطب و تأثیرگذاری بیشــتری دارد به 
همین دلیل ســینمای اجتماعی در سه سال گذشته به خاک سیاه 
نشست چون باید نابود می شد. به محض اینکه سینمای اجتماعی 
ما خواست رشــد کند در تلویزیون ریشه آن را زدیم. ضمن اینکه 
ســینماگران ما واقعــا بلدند و می دانند چگونه با تصویر ســخن 
بگویند. البته گاهی وقت ها همه مشکلات ما ممیزی های رسمی 
نیســت. برخی اوقات ذهن مخاطب سانســورچی حیرت انگیزی 
اســت، این ذهن گاهی برای همه چیــز تعیین تکلیف می کند، ما 
ملتی هستیم که روی داشته های خودمان تعصب داریم و گمان 
می کنیم نباید با آن شــوخی کرد. فقط باید ظرفیت جامعه را بالا 
برد. هیچ اشکالی ندارد ما بتوانیم با رستم هم شوخی کنیم، مگر 
می شود کسی پسری به دنیا بیاورد و ۳۰ سال نداند و بعد بزند آن 
را بکشــد؟ (با خنده) لذا گاهی فکر می کنیم ملت طنازی هستیم 

اما نیستیم، تصویرسازی جهان را نمی شناسیم».
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اسعدیان: سینما و صنعت تصویر خودش را به جامعه جهانی تحمیل کرد


